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:چكيده
و قواعـد اهميت بنيادين دليل در دادرسي و نيـز اصـول هاي كيفري ضرورت مطالعه عميق آن

هـاي كيفـري يكي از مهمترين اصول حاكم بر دليل در دادرسي. را نمايان مي سازد حاكم بر آن 

 ـ و ارزيابي دلايـل م بـر.ي باشـد اصل آزادي دليل است كه متضمن دو مفهوم آزادي تحصيل

گونه محـدوديتي جـزو پذيرش دلايل هيچارائه اساس اين اصل مترقي حاكم بر دليل در ابراز، 

و جرايم با توسل به هر يك از انواع دلايل  آنچه كه قانونگذار تصريح نموده باشد وجود ندارد

و اعطاي ارزش اثبات؛قابل اثباتند  و سنجش انواع ادله يك همچنين دادرسان در ارزيابي ي به هر

و بررسي دقيق اصل فوق نشان مي دهد كه مباني آنـا. از آنها از آزادي برخوردارند رانتحليل
هاي كيفري، مـصلحت مي توان در مفاهيم بنياديني همچون اصل برائت، طبع اثبات در دادرسي

و و نيز ضرورت حكم به حق .عدل از ديدگاه فقهي جستجو كرد عمومي، عدالت

:ديژگان كليوا
. عدالت، مصلحت عمومي، دادرسي كيفري، ارزيابي دليل، تحصيل دليل،آزادي دليل
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 مقدمه
و دليـل ابـزاري هدف در دادرسي و شناسايي متهم واقعي است هاي كيفري، كشف حقيقت

و به اين حقيقت مي براي دستيابي را. باشد اثبات آن از اين رو، دور از واقـع نيـست اگـر دليـل

في نفسه هدف دادرسي نيـست امـا مهمتـرين. رين مسئله دادرسي كيفري بدانيمت محوري دليل

مي  به كمك آن كشف حقيقت صورت كه و از ايـن طريـق عـدالت جـاري ابزاري است پذيرد

و اهميت بنيادين دليل در دادرسي. گردد مي كه بـا هـدف هاي كيفري به لحاظ ارتباط تنگاتنگي

و آماج نهايي دادرسي كيفري دار  و نيز قواعد حاكم بـر تحـصيل د، ضرورت مطالعه عميق دليل

هـاي كيفـري يكي از مهمترين اصول حاكم بر دليـل در دادرسـي. سازد را نمايان مي ارزيابي آن 

 آزادي-2 آزادي تحـصيل دليـل-1: باشـدمي خود متضمن دو جنبهكه اصل آزادي دليل است 

به جنبـه دادرسي تشريح تفصيلي اين اصل اساسيِ. ارزيابي دلايل و پرداختن هـاي هاي كيفري

و ثغور آن در اين مختصر نمي  و نيز ترسيم دقيق حدود  لذا در مقالـه حاضـر گنجد؛مختلف آن

و بررسي مباني آن بپردازيم به تبيين مفهومي اين اصل، كاوش پيشينه كه تا حد امكان بر. برآنيم

ك،ين اساس هم رده در مبحـث اول تحـت عنـوان شناسـائي مقاله حاضر را به دو مبحث تقسيم

و اصل آزادي دليل، مفهوم دليل كيفري،  حدود اختيار دادرس كيفـري مفهوم اصل آزادي دليل

و ارزيابي دلايل با رويكرد به نظام  هاي مختلف دلايل كيفري مطـرح در حوزه تحصيل، پذيرش

به بررسي مباني اصول آزاد. خواهد شد  و ارزيابي دلايـل مبحث دوم مقاله حاضر را ي تحصيل

كه مهمترين بنيان و بر آنيم كه اصـول هاي نظري، انديشهاختصاص خواهيم داد و قواعدي را ها

.اند، بررسي نماييمفوق ريشه در آن داشته

و ارزيابي دليل: مبحث اول  شناسايي اصول آزادي تحصيل
 مفهوم دليل كيفري.1

به معناي ج 1372دهخـدا،(» رهنمـون«،»رهبـر«،»رهنمـا«دليل در لغت و)9736و 9735، صـص7،

ص 1373انصاف پور،(» نشان«و» گواه« به هر وسـيله. آمده است)445، اي گفتـه در عالم حقوق، دليل

به حقيقـت مي و در مراجع قضايي سبب اقناع وجدان دادرس كه در قانون پيش بيني شده شود

بار هر دليـل از آن جهـت اسـت كـه بتوانـد در راه در واقع اعت. داشتن موضوع مورد ادعا گردد 

مي  و همين جنبه كاشفيت دليل ايجاب به حقايق خارجي مفيد واقع گردد كند كه خلاف وصول

ص1386كاتوزيـان،(را هميشه بتوان اثبات كرد آن ازمي.)18، كه در حقوق هنگامي سخن توان گفت

مي  سو دليل به به بيان ديگر، هرگـاه عقـل شود كه رويدادي هدايتگر حركت عقل ي واقع شود؛

پي ببرد از نشانه ص 1388 تـدين،( گوينـد را دليل مـي» نشانه«آن،هايي بتواند به امري مجهول ،25(.

كه دليل چيزي است كـه و در اصول فقه عنوان شده دليل در فقه نيز مبحث مورد توجهي بوده
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و روشن مي و براي كشف واق ـامور مجهول را واضح و پـي بـردن بـه حكـم واقعـي يـا كند ع

به كار مي ص 1381محمدي،(رود موضوعات احكام ،273(.

و منابع قانوني ايران نشان مي ماده مطالعه در متون  تعريفيد كه قانون آيين دادرسي كيفري

كه از دليل در قوانين ايران ارائه شـده اسـت، مربـوط بـه. از دليل ارائه نداده است تنها تعريفي

دليـل«:گونه تعريف كرده اسـت دليل را اين194باشد كه در ماده آيين دادرسي مدني مي قانون 

به آن استناد مـي  كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوي 1.»نماينـد عبارت از امري است

كه از تعاريف مذكور، بدست مي كه دليل ابزاري است كـه بايـد بـراي يـك آنچه آيد اين است

بـ در واقع دليل وسيله. فاده گردد هدف مشخص است  كه بـا كـارگيري آن،هاي اثبات كننده است

مي  به نظر مـي. گردد صحت يا بطلان موضوع مورد ادعا براي دادرس آشكار در همچنين رسـد

اي به ايـن ترتيـب كـه دليـل، وسـيله. يك عنصر هدف نيز نهفته است،تعاريف مربوط به دليل 

كه با هدف معيني مورد اس ميتفاست و اده قرار آن اثبات يا ايجاد قناعت وجداني در ذهن گيرد

و لذا مي  بايست، مـوارد ارائـه شـده بـه عنـوان دليـل، دادرس درخصوص موضوع معيني است

و ايجاد قناعت وجداني را داشته باشند  و استعداد اثبات موضوع مي. توانايي توان گفت كـه پس

اي اسـت بـراي اينكـه پرونده، عنصر اساسي هر وسيله توانايي اثبات موضوع مورد ادعا در يك 

.گردد» دليل«شايسته عنوان 

به آنچه گذشت، مي كه هر وسيله: گونه تعريف نمود طور عام اينبهرا توان دليل با توجه اي

و توانـايي ايجـاد قناعـت توسط اصحاب دعوي براي روشن شدن امر مجهولي ارائه مـي  گـردد

را  به حقيقت موضوع مورد ادعا دارد وجداني در ذهن دادرس همچنين در تعريف دليل. نسبت

مي  و هر وسيله«: توان چنين گفت در امور كيفري به مـتهم و انتساب آن كه براي اثبات جرم اي

و با هدف كشف حقيقت مورد استفاده قرار مي .»گيرد يا نفي اتهام

و معادل دليل به Proofو Evidenceبه لحاظ تطبيقي، در حقوق انگلستان دو واژه.1 ار رفتـهكـ داراي معاني نزديك به هم

و دفـاع از دعـوا بـه كـار مـي Evidence. است و دليلي اسـت كـه بـراي اثبـات  بـه معنـاي عـام دليـل اسـت Proofرود

(Henry&Garner, 1990, p.1215)گـرين ليـف. اند هاي مختلفي تعريف كرده حقوقدانان اين كشور نيز دليل را به شيوه

)Greenleaf(مي به«: كند دليل را به اين ترتيب تعريف وسيله آن هر موضـوع مـورد واژه دليل شامل همه ابزارهايي است كه

 (Greenleaf , 1852, p.1).»آن ثابـت گـردد گيـرد، اثبـات شـده يـا بطـلان ادعا، كه حقيقت آن در معرض تحقيق قرار مي

مي) Cross(كروس د دلايل يك موضوع آنهايي هستند«: گويد درخصوص ادله چنين كه ارند؛ كه گرايش به اثبات آن چيزهايي

 Black’s law( فرهنـگ بلـكاًنهايتـ.(Cross, 1967, p.1)توانند يك محقق را از وجود آن موضوع مطمئن سـازند مي
dictionary(مي هاي اثبات كننده كه قانوناً توسط طرفين به محكمه اي از مدرك يا داده هر قطعه«: نمايد دليل را چنين تعريف

ا ارائه شده  و اند، تمام با هدف ايجاد اقناع در اذهان دادگاه يا هيأت منصفه، همـه ابزارهـايي كـه ... بزارها، شهود، اسناد، مدارك

»...گـردد شـود يـا بطـلان آن ثابـت مـي اثبـات مـي وسيله آن هر موضوع مورد ادعا كه حقيقت آن به تحقيق سـپرده شـده، به

(Henry&Garner, op.cit, p.498).
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و ارزيابي دلايل.2  آزادي تحصيل
م همان و ارزيابي دليـل معمـولاً ذيـل عنـوان طور كه ذكر شد، اصـل«فاهيم آزادي تحصيل

مي» آزادي دليل  آزادي تحـصيل مفهوم،»اصل آزادي«عبارت در بطنبه بيان بهتر،. گردند جمع

و آزادي ارزيابي آن  و محتواي اصول مـذكور ايـن نكتـه را بـه. نهفته است دليل بررسي مفهوم

ا  و روشني آشكار خواهد كرد كه اين دو و همچون دو روي يـك سـكه هـستند صل مكمل هم

به همين لحاظ وجود هر دوي آنها در يك نظام دادرسي كيفـري ضـروري اسـت بـراي اينكـه 

.بتوان آن نظام دادرسي را مجري اصل آزادي دليل دانست

 آزادي تحصيل دليل.1-2
و هدف اصلي دادرسي كه آماج و لازمه اجراي صـحيح كشف حقيقت قـوانين هاي كيفري

مي  و پذيرش دلايـل وآزادي ارزيـابي آنهـا كيفري باشد، تنها با رعايت دو اصل آزادي تحصيل

و پذيرش دلايل مدنظر است. باشد امكان پذير مي   اين اسـت كـه،آنچه از اصل آزادي تحصيل

در(در ابراز دليل اساسـاً هـيچ محـدوديتي جـز آنچـه كـه بعـضاً قانونگـذار يـا رويـه قـضايي

پيش بيني كرده اسـت،) كند كه رويه قضايي نقش بنيادين در نظام حقوقي اعمال مي كشورهايي

. از سوي قانونگذار احـصا شـده اسـت�در امور حقوقي، ادله اثبات دعوا محدود. وجود ندارد 

و اعمال چنين روشي در دعـاوي كيفـري، مبـارزه مـؤثر عليـه بزهكـاري را بـا مسلماً پذيرش

ج 1383آشـوري،( سازد مشكلاتي مواجه مي  ص2،  چنين اسـت كـه در دعـاوي كيفـري اصـل.)222،

مي. آزادي تحصيل دليل پذيرفته شده است و هم جامعه از آن بهره به. گيرند اصلي كه هم متهم

كه دلايل خاص از كه متهم براي رفع اتهام از خود نياز ندارد را قبل احـصا شـده اين ترتيب اي

مي ارائه نمايد؛  به او جامعه نيز از اين اصل. هر دليل جهت رفع اتهام از خود استناد جويد تواند

مي بهره كه اثبات اعمال حقـوقيدر. گردد مند قراردادهـا،(واقع، برخلاف امور حقوقي يا مدني

و قالب) عقود يا ايقاعات  هاي معيني نياز دارد، در امور كيفري، غالباً وقـايع مجرمانـه به شرايط

ب  و نامحدود و در پوشش قالب قانوني قرار دادن رفتار مرتكب متنوع به متهم و انتساب آنها وده

و با توجه بـه ايـن دشـواري، اصـل ايـن  و اثبات است به مرتكب مستلزم دليل و انطباق واقعه

كه جرايم با هر نوع دليلي قابل اثبات مي ص1384گلـدوزيان،( باشند است  بنابراين نـوع دلايـل.)23،

به هيچ وجه از سوي قانونگذار مشخص نمي قابل ارائه در بـا ايـن. گـردد يك دادرسي كيفري،

هايي بر اصل مذكور وارد است كه عموماً در جهت حمايت از حقوق فردي در حال محدوديت 

و آزادي  و تعادل ميان قدرت عمومي و ايجاد توازن و مقابل مصالح عمومي هاي فـردي ايجـاد

مي مطرح گشته  كه براي نمونه توان از عدم امكان استناد به دلايل نامشروع از قبيل هيپنوتيزم، اند

و نيز بطلان ادله  و يا سروم حقيقت رغم مشروع بودن نوع آن اي اشاره نمود كه علي دروغ سنج
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علاوه در حقـوق مـا كـه مبتنـي بـر فقـه شـيعه اسـتبه.انداز طرق نا مشروعي تحصيل گشته

از جمله اينكه با توجه بـه حاكميـت نظـام. نه وجود دارد هاي خاصي نيز در اين زمي محدوديت

و قابل ارزيـابي از سـوي او محـدود بـه  به دادرس دلايل قانوني در حدود، نوع ادله قابل ارائه

1.مواردي است كه در قانون مورد اشاره قرار گرفته است

 آزادي ارزيابي دليل.2-2

تحـت عنـوان آزادي ارزيـابي دليـل از سوي ديگر آزادي تحصيل دليل مكمل اصل ديگري

و براسـاس  به موجب آن دادرس در كمال آزادي، ارزش ادله ابرازي را ارزيابي نمـوده كه است

مي  و كيفري تفاوت وجود دارد. كند آن حكم صادر اقناع دادرس. در اينجا نيز بين امور حقوقي

مي حقوق ب بايست، صرفاً از دلايل احصاي همچنين.ه وي حاصل گردد شده در قانون ارائه شده

كه به موجب قانون، اثبات آن مستلزم ارائه دليل ويژه  اي باشد، هرگاه امر ادعايي از اموري باشد

مي  كه وجدان دادرس، قانوناً و بايد اقناع گـردد تنها در صورت ارائه آن دليل است تـدين،( تواند

ص  ام.)27پيـشين، كه قناعت وجدان دادرس در تواند مبتني بر هـرميور كيفري اين درحالي است

در واقـع، بـر اسـاس اصـل. شـوند به اين لحاظ كه در امور كيفري ادله احصا نمي دليلي باشد؛ 

و تصميم  و آزادي ارزيابي دليل، دادرس جهت صدور حكم گيـري نهـايي در بررسـي، تحليـل

و در كمال آزادي  ارزش ادله اثبـاتي را تعيين ارزش اثباتي هر يك از ادله ارائه شده، آزاد است

و در صورت حصول اقناع وجداني رأي خواهد داد  و ارزيابي قرار داده بـه ايـن. مورد سنجش

و توسط قانونگذار تعيين نخواهـد گـشت  بـا ايـن. ترتيب ارزش اثباتي دلايل نيز، هرگز از قبل

و قواعـد خاصـي اسـت كـه از اس ـ تبداد وجود، آزادي دادرس در ارزيابي ادله نيز تـابع اصـول

تواند اقناع وجداني خود را بـر هـر قضايي پيشگيري خواهد نمود از قبيل اينكه دادرس نيز نمي 

چه نا مشروع بنا نهد  و مستدل بودن حكم صادره را نيز. دليلي اگر ضمن اينكه ضرورت مستند

.توان قيدي بر اين آزادي دادرس دانستمي

ن.1 و در عين حال حقوقـدانان انگليـسي از اصـلي بـه نـام در حقوق انگليس يز اصل آزادي تحصيل دليل پذيرفته شده است

مي)Relevance(» ارتباط« بـه ايـن ترتيـب كـه در حقـوق. نمايـد برند كه دامنه اصل آزادي تحصيل دليل را محدود مـي نام

ك  ه به طور منطقي با موضوعات مـورد بحـث مـرتبط انگليس آزادي تحصيل دليل به اين مفهوم است كه همه ادله در دسترس،

مي مي مي. گردد باشند، پذيرفته بايست وجود داشـته بنابراين ارتباط منطقي از شرايطي است كه جهت پذيرش دلايل ارائه شده

.)Eggleston, 1980, p.678(باشد 
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ا-3 و هاي رزيابي ادله كيفري با رويكرد به نظام حدود اختيار دادرس در تحصيل، پذيرش
 مختلف دلايل كيفري

و نيز و ارزيابي دلايل حـدود تعيين حدود اختيار دادرس كيفري در زمينه تحصيل، پذيرش

و وكيـل وي در تمـسك بـه دلايـل  اختيارات طرفين يك پرونده كيفري يعني دادسـتان، مـتهم

و-1: استمختلف، همواره متأثر از دو جريان فكري بوده   انديشه دليل-2 انديشه دليل قانوني

هاي مختلف دلايل كيفـري كـه تـاكنون در سـطح اين جريانات فكري در پيدايش نظام. معنوي

مطالعات تاريخي نشان مـي دهنـد كـه دلايـل. اند نقشي اساسي ايفا كرده،اندجهان تجربه شده 

دوره دلايـل آزاد، دوره دلايـل: از انـد كـه عبارتنـد كيفري تاكنون چهار مرحله را سپري كـرده 

و دوره دلايل علمي  در. قانوني، دوره دلايل معنوي يا اقناع وجدان قاضي ميزان اختيار دادرسان

و ارزيابي دلايل كيفري در هريك از اين ادوار مختلف دلايل اثباتي بر حـسب انديـشه  تحصيل

به خود ديده در اولين دوره از ادواري. غالب در آن، متفاوت بوده است  به كه دلايل اثباتي و اند

و  و ارزش آن بـستگي كامـل بـه نظـر حكـام دوره دلايل آزاد، شهرت دارد، تعيين دليل اثبـاتي

و مرز بوده است  بي حد و اختيارات آنان در اين مورد ج 1374گلـدوزيان،( رؤساي قبايل داشته ،1،

ل به مفهوم امكان استناد متهم به هر دليلي در اين دوره از آزادي تحصيل دلي در واقع.)7و6صص

و و بـدون هـيچ قيـد و در مقابل حاكم به نحو نامحدود جهت دفاع از خود خبري نبوده است

مي شرطي ارزيابي آزادانه به عمل .آورده است اي را از دلايل تعيين شده از سوي خود

به عرصه دادرسي در.گـذارد هاي كيفـري مـي پس از دوره دلايل آزاد، نظام دلايل قانوني پا

و و ارزش اثبـاتي آنهـا را تعيـين نمـوده اين نظام قانونگذار، پيشاپيش دليل يا دلايل قابل قبول

مي  و دادرس را موظف كه در صورت مطرح شدن دليـل يـا دلايـل از قبـل تعيـين شـده نمايد

و  عـدم ارائـه درصـورت«صرفنظر از اعتقاد دروني خود حكم محكوميت متهم را صادر نمايد

به دليل ديگر اسـتناد كنـد  و حق ندارد به تبرئه متهم است »دلايل موردنظر مقنن، قاضي مكلف

ص2، جلد1383آشوري،( قاضي بايد طبق دلايل پيش بيني شده در قانون رأي بدهد، هر چنـد«.)233،

به متهم يقين نداشته باشـد  و انتساب آن ج 1379آخونـدي،(»به وقوع جرم ص4،  بـا گذشـت.)383،

و همزمان با پذيرش اصل برائـت، نظـام دلايـل معنـوي كـه از آن بـا عنـوان روش اقنـاع زمان

مي  در ايـن نظـام، يقيـين. شود، جايگزين سيستم دلايـل قـانوني گرديـد وجداني قاضي نيز ياد

دادرس در كمال آزادي، دلايل را مورد ارزيابي قـرار داده،. دروني قاضي ملاك قضاوت اوست 

پ  و محـدود بـه دلايـل از پـيش تعيـين شـده توسـط در ذيرش يا عدم پذيرش آنها آزاد اسـت

و شواهد ابـرازي«براين اساس. باشد قانونگذار نمي  و دلايل اثباتي قاضي بايد كيفيت اطلاعات

و از داوري  و ارزيـابي دقيـق قـرار دهـد و تحليل را در اعماق ضمير روشن خود مورد تجزيه

و اظهارنظر نمايدوجداني خود نتيجه گر صص1356پيماني،(»فته .)16و15،
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ن و امكانات هاي شگفت پيشرفتيزدر حال حاضر و كاربرد وسايل و فنون بشري آور علوم

و آزمايشگاهي براي كشف حقيقت   در آينـده شـده نظام دلايل علمـي موجب پيش بيني علمي

مي. است كه علي با اين همه  كـه دلايـل علمـي دارنـد، در هاي خاصـي رغم ويژگي توان گفت

و اقـدامات بـه و بررسي نتايج تحقيقات عمـل آمـده بـا نهايت دادرس محكمه پس از ملاحظه

مي  و معيار اقناع وجداني خود تصميم در. گيرد ملاك لذا اين عقيده وجود دارد كه دلايل علمي

از واقع جلوه  و در كـل.نظام دلايل معنوي اسـت اي ضـوح آشـكار از مطالـب گفتـه شـده، بـه

كه ريشه مي در گردد به مفهوم موردنظر در ايـن مقالـه و ارزيابي دليل هاي اصل آزادي تحصيل

و تكامل يافتـه اسـت   تـوان گفـت كـه در بـر ايـن اسـاس مـي. نظام دلايل معنوي متولد گشته

كه از سيستم دلايل معنوي پيروي مي نظام دراي دادرس از اختيـار گـسترده،كننـد هاي دادرسي

و اثبات بهره مند است .خصوص دليل

در دادرسي كيفري: مبحث سوم و ارزيابي دليل  مباني اصل آزادي تحصيل
و اسـاس چيـزي را گوينـد. واژه مباني جمع مبنا است ج 1371معـين،( مبنا در لغت بنيـان ،3،

حق در اصطلاح حقوقي، مبنا عبارت است از اصل يا قاعده.)3777ص كه نظام وقي مبتنـي اي كلي

و مقررات حقوقي براساس آن وضع شود بر و قواعد و دانـشگاه،( آن باشد ، 1376دفتر همكـاري حـوزه

مي در تعريفي جامع.)169ص و بنيانها، نظريهتوان مبنا را ديدگاهتر هاي نظري دانـست كـه در ها

.شوندجهت اثبات وجود، لزوم يا صحت يك پديده ارائه مي

و ارزيابي دليل مدنظر اسـت، شـناخت در واقع آنچه از بررسي مباني اصل آزادي تحصيل

و بنيان ريشه كه اصول مذكور از آنجا نشأت گرفته ها منظور از طرح بحث مبـاني. اند هايي است

و ارزيابي دليل در امور كيفري در واقع جستجوي پاسخ اين سؤال اسـت  اصول آزادي تحصيل

وكه اساساً چرا مي  و همين پذيرش دليل در دادرسي بايست تحصيل طـور ارزيـابي هاي كيفري

به اين ترتيب در بحث مباني اين اصـول چرايـي. دادرس از ادله مطروحه در نزد وي آزاد باشد 

.و فلسفه وجودي آنها مدنظر است

به مناسبت، متذكر دو قبلاً و همچون روي يـك اين نكته شديم كه اين دو اصل مكمل هم

رغم اينكه اين دو اصل مكمل همديگرنـدا بيان اين نكته ضروري است كه علي دراينج. اند سكه

رادر. هاي متفاوتي دارند ولي ريشه در بنيان  و پذيرش دليـل حاليكه مباني اصل آزادي تحصيل

مي عد و مصلحت جامعه تشكيل و نيـز دهند؛ الت  آزادي ارزيابي دليـل ريـشه در اصـل برائـت

در اين مبحث علاوه بر بررسي مباني مـذكور، بـا توجـه بـه. دارد طبيعت اثبات در امور كيفري

و مقررات ما در فقه اسلامي، مباني فقهي اصول مذكور را نيز مورد بررسـي  ريشه داشتن قوانين

.و مطالعه قرار خواهيم داد
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و پذيرش دليل.1  مباني اصل آزادي تحصيل
م آن و پذيرش دليـل تـضمن آزادي طـرفين پرونـده چنان كه گذشت، اصل آزادي تحصيل

و  و آزادي دادرسان در تحصيل به انواع دلايل مي كيفري در توسل تعمـق. باشـد پذيرش دلايل

و مفهوم آن،اين اصل در معنا مي مباني مي. سازد را آشكار كـه را رسد، مهمتـرين مبنـاييبه نظر

و نيز اجراي عـدالت توان مصلحت عموميمي،براي اين اصل بنيادين حقوق دلايل وجود دارد 

.دانست

 مصلحت عمومي.1-1
و پذيرش دلايل در امـور كيفـري بـهبه نظر مي نحـوي در رسد اعمال اصل آزادي تحصيل

در واقـع رويكـرد. جهت ترجيح مصلحت عمـومي بـر منـافع فـردي اشـخاص جامعـه اسـت 

به  به عناصر اجتماعي موجود در انسان طورمصلحت عمومي مي عمده و تلاش داردك ها نظر ند

و با وجداني است كـهكه منافع آنان را در پرتو ملاك  كه راهنماي هر فرد عاقل هايي تفسير كند

و خيـر همگـاني داند در اين دنيا تنها زندگي نمي مي و بايد رفتـارش را بـا منـافع ديگـران كند

ص1381 راسخ،( تطبيق دهد ،121(.

و منافع جامع وابسته به كشف و مصلحت عمومي و شناخت مرتكبان واقعـي جـرم  جرايم

و اجراي اصل آزادي تحصيل به چنين اهدافي نيازمند وجود و وصول محكوم نمودن آنها است

در واقع.و پذيرش دلايل جهت تسهيل اجراي واكنش اجتماعي عليه بزهكاري در جامعه است 

مي   امور حقوقي كـه بـه برخلاف. طلبد طبيعت امور كيفري اجراي اصل آزادي تحصيل دليل را

و ماهيت آن، طرفين مي ب سبب طبع راحتي پيش از ايجـاد هرگونـه اختلافـي در روابـطهتوانند

و مجرمانـه  خود، نسبت به تحصيل دليل اقدام نمايند، در امور كيفري با يـك عمـل غيرقـانوني

ه   اعمال، تصور گونهلذا در ارتباط با اين.م زده است مواجه هستيم كه نظم عمومي جامعه را به

به اين نكته كه طرفين بتواند از قبل احتياطات لازم را به عمل آورند، چندان منظور تحصيل دليل

ص 1371-1372ولوجردي،(رسد منطقي به نظر نمي  در به عبارت ديگر برخلاف امـور حقـوقي،.)51،

.امور كيفري امكان تحصيل دليل از پيش ممكن نيست

به واقعيـت يـا حقيقـت مـادي از طرف ديگر، در دادرسي  كيفري بيش از هرچيز دستيابي

و بـدون به تعدادي دليل از پيش مشخص شـده و اين منظور با بسنده كردن مطلق مدنظر است

عبارت ديگر، هرگاه دادرس كيفري را ملزمبه. اجراي اصل آزادي دليل هرگز تأمين نخواهد شد 

كه ارزش اثباتي آنها نيز از پـيش نماييم تا رأي خود را صرفاً با اتكا به يك  تعداد دلايل محدود

توانيم در پايان دادرسي از اين امر اطمينان حاصل كنـيم كـه تعيين شده است، صادر نمايد، نمي 

و  به اين ترتيـب مـصلحت و به حقيقت مادي دست يابد دادرس توانسته است در طي دادرسي
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كه وابسته به كشف اين حقيق و شناسايي مجرم واقعي است، حاصـل منفعت عمومي جامعه، ت

.گرديده است

نكته قابل ذكر ديگر اينكه اصل آزادي تحصيل دليل سبب كارآمدتر كردن هرچه بيشتر نظام

و مصلحت عمومي است عدالت كيفري مي  كه اين خود در جهت منفعت توضـيح اينكـه. گردد

كه جرايم صرفاً توسط تعداد محدودي از  دلايل از قبل پيش بيني شده قابـل اگر بنا بر اين باشد

و اثــري از اصــل آزادي تحــصيل دليــل در سيــستم عــدالت كيفــري نباشــد، در   اثبــات باشــند

و بزهكاران قادر خواهند بـود كـه بـه سـهولت از عـدالت اين صورت تعداد زيادي از مجرمين

و جرايم زيادي هيچ  ان بگريزند و امكـان تـساب آنهـا بـه مـرتكبين گاه قابل اثبات نخواهند بـود

و ميسر نخواهد بود واقعي به جهت محدود بودن دلايل ممكن بـه ايـن ترتيـب از يكـسو. شان

و ردپايي تمام تلاش خـود را  كه براي از ميان بردن هرگونه اثر بزهكاراني را شاهد خواهيم بود

مي در سايه فن  و از سـوي ديگـر قـواي عمـومي آوري پيشرفته امروزي بكار و برنـد و دولتـي

و انتـساب آن بـه فـرد بزهكـار كه بـراي اثبـات جـرم مأمورين عدالت كيفري را شاهد هستيم

و منحصر به يك تعداد دلايل از پيش تعيين شده هستند ص1379پور زند مقدم،(محدود ،22(.

و مصلحت اجتماعي يكـي از مهمتـرين مبـاني اصـل نتيجتاً مي توان گفت كه منافع عمومي

در واقع امنيت قضايي كه به مفهـوم مـصون. هاي كيفري است دليل در دادرسي آزادي تحصيل 

و تهديـد نـسبت بـه جـان، مـال،  نـاموس، آزادي، بودن افراد جامعه از هرگونه تعرض، تجاوز

و مشروع آنهاست، زماني تحقـقبهو مسكن حيثيت، شغل، شرف، طوركلي همه حقوق قانوني

كه جرايم، تخلفات، تقلب، مي و موجبات ارتكاب آن در جامعـه ريـشه يابد و فساد  كـن شـوند

كه موجب صدمات مالي، به مي طور كلي عواملي شوند، از بين رفتـه جاني يا روحي رواني افراد

ب  و آرام هرهو محيطي امن  حيـث آرامـش پيـدا كننـد وجود آيد تا عموم مردم بتوانند در آن از

ج 1382طباطبايي مؤتمني،( ص3، . زنـد قوع هر جرمي به نظم عمومي حاكم بر جامعه صدمه مـيو.)71،

و مجـازات عادلانـه مجـرم، ايـن خلـل را كشف حقيقت مطلق، شناسايي مرتكب واقعي جـرم

و تا حدودي آسيب وارد بر جامعه را التيام مي  قواعد آيين دادرسـي كيفـري. بخشد جبران كرده

به مي كش گونهبايست به ايـن ترتيـب.ف حقيقت را فراهم نمايند اي تدوين شوند كه امكان اين

و اجراي قاعده كه احتمـال رسـيدن در حوزه دليل در دادرسي كيفري، نيازمند اعمال اي هستيم

و ايـن  به بهترين نحو فراهم نمايـد و جبران صدمات وارد به نظم عمومي جامعه را به واقعيت

كه با اعمـال آن نهايتـاً قاعده، چيزي جز اصل آزادي تحصيل دليل در امور كيفري نخ  واهد بود

.امنيت جامعه فراهم خواهد گشت

كه مسلماً و با اعمال آزادي تحصيل دليل در اين پروسه البته ذكر اين مطلب ضروري است

و مصلحت عمومي ايجاد مـي تـوان بـه اسـتناد از جملـه مـي. شـود تعارضاتي ميان منافع فردي
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به دلايل نامـشروع اشـا آ؛ره كـرد دادستان يا پليس زادي تحـصيل دليـل بنـابراين قلمـرو اصـل

و بندي باشد تواند كاملاً نمي و فارغ از هرگونه قيد به اين اصـل محدوديت. آزاد از، هاي حاكم

و ايجاد موازنـه بـين منـافع، جمله ضرورت مشروعيت دليل راهگشاي حل تعارض ايجاد شده

و مصلحت عمومي خواهد بود .فردي

ت اجراي عدال.2-1

عـدالت در لغـت بـه معنـاي. يكي ديگر از مباني اصل آزادي تحصيل دليل، عدالت اسـت

و استقامت است،  به سمت جور ميل نكردن1دادگري كردن و  يعني مستقيم در مسير حق ماندن

و ماندگار در انسان است كه2.يا به معناي مساوات است به معني حالتي نفساني  در فقه عدالت

و بـه انجـام دادن واجبـات او را از انجام و اصرار بـر گناهـان صـغير دور داشـته  گناهان كبيره

و موجب ترك اعمال منافي مـروت مـي وا مي ج 1387،طوسـي( شـود دارد ص8،  سـير تكامـل.)217،

و تاريخ سياسي و تكـاپوي بـشريت بـراي-تمدن  اجتماعي جوامع بشري، نموداري از گرايش

به عدالت است ازد. دستيابي و قـضايي همـواره و تحقـق عـدالت اجتمـاعي ر اين ميان، اجـرا

و شريف نگاه اجمـالي بـه. هاي بشري بوده است ترين آرمان باشكوه ترين ابعاد عدالت خواهي

مي  دهد كه بشريت براي نيل به چنين مقصود ارزشـمندي چگونـه بـا سير تحول دادرسي نشان

به هاي تاريكي را هاي فراوان دوره رنج پذيرش و راهي و روشـنايي پشت سر گذاشته سوي نور

به عنوان مبنايي براي اصل آزادي تحصيل دليل مـدنظر اسـت،. باز نموده است  آنچه از عدالت

كه تعاريف گوناگوني از آن ارائه شده است  را.عدالت اجتماعي است برخي عـدالت اجتمـاعي

به حق  و دادن حق مي داران معني نموده به رعايت حقوق افراد و عادل را كسي حق اند كه دانند

و اين معني هيچ ملازمه  به همان اندازه بدهد  جمعـي از نويـسندگان،( اي با مساوات نداردهر كس را

ص 1383 مي. است)ص( اين تعريف مأخوذ از روايتي از پيامبر گرامي اسلام.)123، : فرمايند ايشان

ب« و فرزند نيز و زن و همچنين بدن تو بر تو حقـيرخدا به گردن تو حقي دارد تو حقي دارند

كه بايد حق  به همان اندازه ادا دارد تعريف ديگـري كـه از عـدالت ارائـه.» كني هر حقداري را

و ظلم را قرار دادن اشيا شده است، عدالت را قراردادن هر چيز در   در غيرمحل خود جاي خود

از ايـشان. البلاغه گرفتـه شـده اسـت در نهج)ع(اين تعريف از كلام اميرالمؤمنين علي. داند مي

عدالت، زيرا عدل هر چيز را سر جاي: عدل بهتر است يا بخشش؟ حضرت فرمودند«: پرسيدند
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و.2 ج:ك.ر( الاستقامه كما يقال هذا عدل هذا مساولهو قيل العداله بمعني الاستواء ص10الحدائق الناضـره، ، عـدالت بـه)2،

و»الذين كفروا بربهم يعدلون« معني مساوات چندين بار در قرآن آمده است، مانند آيه اول سوره انعام ؛ كفـار كـساني را عـدل

.دهند مساوي خدا قرار مي
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مي خود قرار مي اي اسـت بـه عـدالت تـدبير كننـده. آورد دهد ولي بخشش از جاي خود بيرون

و بـا پـس عـدل شـريف. اي خـاص سود همگان ولي بخشش كاري اسـت بـه سـود عـده   تـر

و ايجـاد تعـادل همچنين،1.»فضيلت تر از جود است و هماهنگي عدالت اجتماعي را به توازن

كه تمام اجزاي. اند در جامعه نيز تعريف كرده   موجود در يك جامعه بايد از حيثبه اين ترتيب

و توازن مناسـبي برخـوردار باشـند و ارتباط با يكديگر از تعادل ص(اندازه و نهايتـاً.)124همـان،

و معنوي معنا نموده عدالت اجتماعي را رعايت استحقاق  جعفـري،(انـد ها در افاضه مزاياي عادل

ص و برابـري.)394بي تا،  براساس اين تعريف، در صورت تساوي افـراد در اسـتحقاق، مـساوات

و رعايت مي و تكامل و در صورت آمادگي هر فرد براي مراتب بالاتر، زمينه رشد ي فراهم شود

مي. گردد مي كه ارائه به اندازه چيزي است ع قيمت هركس و عدالت بارت است از سنجش دهد

و اعطاي  ص جمعي از نويسندگان،( آنچه سزاوار است حق هركس به اين ترتيب سـلامت.)125 پيشين،

مي هر جامعه اي اي از راه اجراي دقيق عدالت تأمين و دا شود  رد؛ن امر با فطرت انسان مطابقـت

و امتناع از اين امر را ظلم مي و چرا داده شود . دانند زيرا همه دوست دارند حق آنها بدون چون

به اوسـت، و اعطاي آن كه مستلزم سنجش حق هر كس ايجـاب براين اساس عدالت اجتماعي

نمايد كه در صورت ايراد اتهام بـه هريـك از اعـضاي جامعـه، اصـل آزادي تحـصيل دليـل مي

با  كه هم متهم بتواند.شدحكمفرما جهت اثبات بيگناهي خـود، البتـه بـا رعايـتبه اين ترتيب

به اثبات بيگناهي خود،  و عدم الزام او  تمسك به هر دليلي كه مفيد بيگناهي اوست، اصل برائت

و نماينده آن، و هم جامعه به انواع دلايـل را داشـته جهت اثبات ادعاي خود، جويد حق توسل

اين ترتيب دادرس نيز در پذيرش ادله ارائه شده از سوي طرفين، واجد آزادي خواهـدبه. باشد

و شـيوه تحـصيل آن كـه حـافظ  و اين آزادي جز با قيود قانوني از جمله مشروعيت دليـل بود

و منافع فـردي اسـت،  و عامل ايجاد توازن ميان مصالح عمومي جامعه منافع فردي افراد جامعه

. محدود نخواهد گشت 

به و نيز عدالت كيفري به عدالت اجتماعي و در زمينه بحـث مـوردنظر نحو عام طور خاص

و تبرئه بيگناهان است  به اين ترتيب كـه بـراي شـناختن بزهكـاران،. ما، مقتضي كيفر بزهكاران

و شناسايي مجرم كمك مي به كشف جرم كه و هرگونه بايد از هر طريقه عقلايي كند، بهره برد

بي  و سيـستم عـدالت كيفـري را از هـدف دليلي در اين زمينه، محدوديت نقض غـرض اسـت

كه اجراي عدالت است دور خواهد نمود  در واقع عدالت كيفري، بخشي از اجراي. متعالي خود

به صاحبان حق،  كه براي رساندن حقوق . از دو چيـز گريـزي نيـست عدالت است، به اين معنا

به حقوق سـايرين يكي اينكه مردم جامعه حقوق يكديگ و تعدي و از تجاوز ر را محترم شمرند

به اين منظور، وسايل مختلفي وجود دارد كـه يكـي از آنهـا مجـازات. خودداري كنند براي نيل

 
).ع( حضرت امام علي البلاغه از نهج437كلمه قصار شماره.1
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و به ديگـر اينكـه، هـيچ. طوركلي، واكنش اجتماعي رسمي در برابر جـرم اسـت كردن مجرمين

به معناي سلب  به كيفر نرسد، زيرا مجازات ذي حـق مـي بيگناهي و سـلب حـق از حـق، باشـد

كه دستيابي به عدالت كيفري كاملاً مشهو. خلاف عدالت است  و اجـرايد است  نيازمند اعمـال

و. اصل آزادي تحصيل دليل است اعمال اين اصل هم جامعه را در اثبـات بزهكـاري مجرمـان

ح  به و هم حامي بيگناهان در جهت دستيابي كم برائـت خواهـد شناسايي آنها ياري خواهد داد

هر. بود به و متهم در توسل و محدود نكردنبه اين ترتيب آزادي دادستان دليل مؤثر در دعوي

و نيز آزادي دادرس كيفري در پذيرش ادله مطروحـه از  به تعدادي دليل از پيش معين شده آنها

و نيز آزادي خود وي درتحصيل دليـل معقـول در پرونـده، دسـتيابي بـه عـد  الت سوي طرفين

. كيفري را تسهيل خواهد نمود

 مباني اصل آزادي ارزيابي دليل.2
به دادرسـان در سيـستم عـدالت طور كه قبلاً ذكر شد، اصل آزادي ارزيابي دليل، همان  ناظر

و بر در. اساس آن يقين دروني قاضي ملاك قضاوت اسـت كيفري است كمـال آزادي، دادرس

و بر ادله ابرازي را مورد ارزيابي قرار  داني خـود، اقـدام بـه صـدور رأي مبناي اقنـاع وجـ داده

و ارزيابي دلايل ريشه در اصل برائت دارد، چرا كه مـضمون. نمايد مي چنين آزادي در سنجش

به نحـوي كـه  اين آزادي اقتضا دارد تا براي صدور حكم محكوميت، دليل كافي در دست باشد

به درجه  و اطمينان برسا اين دلايل بتوانند دادرس كيفري را نند كه بتوان گفت، او در اي از يقين

به اقناع وجداني رسيده است  آن. مورد گناهكار بودن متهم از طرف ديگر همين آزادي مقتـضي

كه اگر در  و است و قاضـي دچـار شـك خصوص مجرميت متهم، ادله كافي در دسـت نباشـد

به برائت وي صـا  و حكم به نفع متهم تفسير كرده در ترديد گردد، براساس اصل برائت شك را

مي توان در طبع اثبات در دادرسـي علاوه بر اين،. كند و مبناي ديگر اين اصل را هـاي كيفـري

.خصائص مرتبط با آن يافت

 اصل برائت.1-2

به معني رهايي، از برائت در لغت و بيزاري و رهايي از شبهه و وارهيدگي، تخلص  خلاص

و خلاص شدن از قرض1چيزي، و تهمت ص1303اح، سـي( پاك شدن از عيب در. آمده است)79،

 ايـن.حقوق كيفري، اصل برائت متضمن بيگناهي همه متهمان تا زمان اثبات جـرم آنهـا اسـت

كه مي توان آن را در زمره ميراث مشترك حقوقي كشورهاي مترقي جهان محسوب نمـود، اصل

كه متهم در رسيدگي  مي هاي كيفري از آن بهره حقي است اساسي به مند و موجب آن متهم شود
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مكلف به اثبات بيگناهي خود نيست، بيگناهي او مفروض است مگر اينكه دادسـتان خـلاف آن

.)264ص، 1383، شـاملو(»براين اساس، دادستان بايد عناصـر جـرم را ثابـت نمايـد«. را اثبات نمايد 

مي بهره به شمار اصل بـه اهميت اين. رود مندي متهم از اصل برائت از حقوق اساسي بشري او

و اساسي بسياري از كشورها متذكر آن شده  كه قوانين عادي قانون اساسي. اند قدري زياد است

.»اصل بر برائت است«: خود مقرر دانسته است37كشورمان نيز در اصل 

كه توجه آن به شخص مستلزم نوعي زحمـت«: در تعريف اصل برائت آمده است هر امري

اي  و يا كه توجه آن به شخص محـل ترديـد يا زيان يا سلب آزادي جاد مضيقه باشد در صورتي

باشد، بايد آن شخص را از آن زحمت مبري نمود، زيرا بدون دليل قـاطع، تحميـل زحمـت بـه 

مي. اشخاص روا نيست  ص 1372 جعفري لنگرودي،(»شود از اين معنا به اصل تعبير هرجـا كـه«و)49،

 اصـل برائـت آيـد،به ميان مـي دي اشخاص شبهه در وجود تكليفي ترديد است يا درحدود آزا 

و شخص در انجام دادن كار مورد است؛ كه تكليف وجود ندارد نظـر آزاد يعني اصل اين است

است، خواه ترديد ناشي از مفهوم حكم قانونگذار باشد يا در انطباق آن بر وقايع خارجي؛ براي 

كه قانون ارتكاب يا خودداري از   ارتكاب كار معين را جرم شمرده اسـت، مثال، اگر ترديد شود

ص3ج، 1377كاتوزيان،(»برطبق اصل برائت بايد مرتكب را مجرم نشناخت نهايتاً با توجه بـه.)245،

كه در پرتو آن هيچ: گونه تعريف نمودتوان اصل برائت را اين تعاريف ارائه شده مي  كـس اصلي

صـ مجرم محسوب نمي  به موجب حكم دادگاه و ارزيـابي شود مگر الحي كـه پـس از سـنجش

و واجد شرايط قانوني او را مجرم بشناسد 1.دلايل معتبر

به.1 ايـن همـه عـدم ذكـر با اين. پردازد طور مشخص به اصل برائت نميبه لحاظ تطبيقي در حقوق انگلستان هيچ متن قانوني

هايي كه اين موضـوعدهترين پرون يكي از قديمي. اصل در يك متن قانوني نوشته به معناي نبود آن در حقوق اين كشور نيست 

در اين پرونده دادگـاه. مطرح شده است 1914است كه در سال) Abromavith(در آن مطرح شده است، پرونده آبرومويت 

بي مقرر داشته است كه متهم اي گناهي خويش نيست چرا كه مقام تعقيب بايد ارتكاب جرم از ناحيه او را بگونـه ملزم به اثبات

پرونده معروف ديگر در اين ). Cross, 1988, p.375(باشد، اثبات كند) Reasonable doubt(»ولشك معق«كه خالي از

طـور كلـي، در بـه ). Cooper, 2003, p.2( مطـرح شـد 1935اسـت كـه در سـال) Woolmington(» ولمينگتون«زمينه 

و در واقـع آنچـه كـه هـاي دادرسـ تـضمين. انگلستان، اهميت اصل برائت از اهميت آزادي فردي نشأت مي گيـرد  ي كيفـري

بـه ايـن ترتيـب در انگلـستان، اصـل. اند شود، با هدف تضمين آزادي افراد مطرح گشته معيارهاي دادرسي منصفانه خوانده مي

مي. هاي يك دادرسي منصفانه است برائت يكي از تضمين  و مركزيت آزادي فردي ايجاب كند كه سلب آزادي از افـراد اهميت

و با رعايت كامل همه تضمين اي منص به شيوه  هدف اين مسأله تـلاش بـراي ايجـاد. هاي يك دادرسي منصفانه انجام شود فانه

و نظم عمومي جامعه از سوي ديگر است توازن ميان آزادي  تـرين رويـداد در يـك يك محاكمه مهـيج«. هاي فردي از يك سو

و رسمي بيقوي محاكمه، ). Weinreb ll, 1977, p.87(» ترين نمايش اقتدار قانون فرايند قضايي است رحمانه ترين نمايش

و قدرت آشكار در محكمه تكان دهنده است. قدرت عمومي است با ايـن ). Fellman, 1976, p.121(» نمايش جنگ افزار

خته بـه رود، يعني ايجاد نوعي ترس آمي حال اگر هدف دادرسي قضايي تنها اعمال قدرت باشد، هرگز اثري كه از آن انتظار مي 

مي) King(» كينگ«.احترام در مردم را نخواهد داشت   اگر محاكم به دنبال توزيـع عـدالت به علاوه،«: نويسد در اين خصوص

مي اند، بايد نشان دهند كه خود سازمان اجتماعي ».تواند منتظر يك جلـسه منـصفانه باشـد هايي هستند كه يك شخص در آنجا

)King, 1981, p.16 .( بريرلي«و» ويددي«همينطور «)David &Brierly (اين مفهوم كه متهم بايد مشمول«: اند ذكر كرده
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و اصول حاكم بـر آن بايـد گفـت كـه يكـي از در خصوص ارتباط اين اصل با مقوله دليل

و اثبات جرم انتـسابي بـه  و ارائه دليل به تحصيل مهمترين آثار اصل برائت تكليف مقام تعقيب

و طرف اصلي دعواي كيفري است بـار دليـل را در واق. متهم است  كه مدعي عمومي ع دادستان

به اثبات بيگناهي خود ندارد و متهم تكليفي و،علاوه بر اين. برعهده دارد  اصل برائت بر نحـوه

و ارائه دليل عليه متهم نيز آثاري دارد  بايـست از جمله اينكه تحـصيل دليـل مـي. شيوه تحصيل

و گونهبه . قانوني صورت پذيرداي مشروع

و امتناع وي از بر همچنين سكوت متهم به عنوان دليلي به سؤالات تحقيق نبايد دادن پاسخ

از بدين ترتيب پس از جمـع. بزهكاري او لحاظ گردد  و قـانوني و ارائـه دلايـل مـشروع آوري

مي  به محكمه، مرحله ارزيابي دليل از سوي دادرس مطرح ن مرحلـه در ايـ. گردد سوي دادستان

بايست درخصوص ارتكاب جرم از سوي متهم به مرحله اقنـاع دادرس با لحاظ اصل برائت مي

و. وجداني برسد  بنابراين اگر دادرسي درخصوص ارتكاب جـرم از سـوي مـتهم دچـار شـك

مي  به نفع متهم تفسير عدم تفـسير شـك بـه نفـع مـتهم منجـر بـه. گردد ترديد باشد، اين شك

و اعمال اصل  شدپذيرش به جاي اصل برائت خواهد . مجرميت

چه بسا هـدف غـائي از پـيش و بينـي اصـل برائـت كيفـري، در توضيح اينكه، هدف اوليه

و گمـان اسـت  و ظـن و مبتني بر اشتباه . حقيقت پرهيز از صدور احكام محكوميت غير واقعي

به اصل برائت كيفري يا فرض بي و توسل ور احكـام گناهي در واقع تـضميني بـراي صـد تكيه

و اسناد يقين آور است  قاعـده تفـسير شـك بـه.)276صشاملو، پيشين،( محكوميت مبتني بر دلايل

و ملموس اصـل برائـت  و قبل از صدور حكم كيفري مهمترين اثر عملي سود متهم در دادرسي

و حدسـيات. است به اين قاعده، موجب دوري از صدور احكام قـضائي مبتنـي بـر ظـن التزام

.دخواهد بو

كه در اكثر نظام كه بر مبناي اصول نوين دادرسـي، بر همين اساس است هاي حقوقي فعلي

و تعديل گشته  و دادرس را ضمن مقيـد كـردن بـه اصلاح اند، سيستم اقناع وجداني را پذيرفته

به هر قطعـه از آنهـا آزاد  و اعطاي ارزش اثباتي اصل برائت در ارزيابي ادله مطروحه در پرونده

نحـوي به اين ترتيب جهت صدور حكم محكوميت، كيفيت دلائل ارائه شده بايد بـه. اندساخته

به اقناع وجداني برساند  كه دادرس را در خصوص مجرميت متهم بـه عبـارت ديگـر، بـر. باشد

 
و اتمام يك دادرسي تثبيت شده كه دربردارنده قواعـد عادلانـه و رأي محكمه تنها بر اساس تكميل يك دادرسي منصفانه شود

و محور حقوق انگليس است است، مي  ). David & Brierley, 1985, p.356(»بايست صادر گردد، مركز

و اوسـت كـه در كل به موجب فرض بي تقصيري در حقوق انگلستان اثبات مجرم بودن متهم به عهده وارد كننده اتهـام اسـت

و نيز همه عناصر جرم را اثبات نمايد، در غير اين مي ميبايست دلايل ارتكاب جرم را ارائه نمايد بايست مـتهم صورت محكمه

.را تبرئه نمايد
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و فرض بـي گنـاهي مـتهم، دادرس تنهـا در صـورتي مجـاز بـه صـدور حكـم پايه اصل برائت

مي  كه بنا محكوميت دلا باشد و مداركي يقين بر و مجرميت متهم، اعتقاد كامـل يل به تقصير آور

ميو يا اقناع وجداني پيدا كند، در غير اين  بايست به استناد قاعده تفسير شك بـه سـود صورت

گـردد كـه همـواره به اين ترتيب ملاحظـه مـي. متهم، حكم بر تبرئه متهم از اتهام انتسابي دهد 

و  كه از آن به اصـل اقنـاع پيوندي عميق ميان اصل برائت اصل آزادي دادرس در ارزيابي دلايل

.شود، وجود داردوجداني دادرس نيز تعبير مي

و عمليات دادرسي در امور كيفري.2-2  طبيعت اثبات

كه اثبات در ايـن امـور تنهـا بـه يكي از مهمترين خصائص اثبات در امور كيفري اين است

و رواني را نيز در بـر مـي وقايع مادي صرف تعلق ندارد بلكه علا  گيـرد، وه بر آن، وقايع معنوي

به صرف تحقق عنصر مادي واقع نمي  و وجود عناصر سـه زيرا جرايم اساساً گانـه مـادي، شوند

و قانوني لازم است تا جرمي را واقع شده بدانيم .معنوي

و قـصد اسـتوار اسـت ص 1382 صـانعي،(عنصر معنوي بـر اراده، ادراك هـا امـوريو اين) 369،

مي  كه در درون متهم پنهان و نيـز هستند و روشن شدن آنها تنها در قالب اعمال خارجي باشند

به انگيزه  هاي داخلي صورت خواهد گرفت؛ لازمه اين امر كاوش ذهـن مـتهم مرتبط كردن آنها

مي  و ذات وي وو آگاهي يافتن از درون و چنين كاوشـي عمـلاً مـستلزم ارزيـابي وقـايع باشد

عنـصر(گيري در خصوص وجود يـا عـدم وجـود ايـن امـور پنهـاني دلائل موجود براي نتيجه 

ص 1974حسني،(است) معنوي در.)9، و ماهيـت اثبـات بر اين اساس مي توان گفت كـه طبيعـت

كه اثبات آنها پيچيده  و رواني را و ملموس، مسائل معنوي كه علاوه بر وقايع مادي امور كيفري

مي  مي نمايو دشوار و اعطـاي قـدرت د، در بر گيرد، مستلزم وجود اصـل آزادي ارزيـابي دليـل

.ارزشيابي دلائل موجود به دادرسان خواهد بود

كه مي توان ضرورت وجـودي اصـل آزادي ارزيـابي دليـل را بـر اسـاس آن مبناي ديگري

به ماهيت عمليات دادرسي در امور كيفـري برمـي  يـات توضـيح اينكـه عمل. گـردد توجيه نمود

ب  را. باشـد ويژه در امور كيفري يك روند ماشيني صرف نمـيهدادرسي  بـه بيـان ديگـر دادرس

و دلائل موجود را دريافت نمي كه از سويي وقايع و از كنـد مـي توان به دستگاهي شبيه دانست

 بـر در واقـع عمليـات دادرسـي مـشتمل. دهدسويي ديگر ماده قانوني منطبق بر آنها را ارائه مي

و جهت ارزش و احكام اخلاقي مطابق با موقعيت مي ها باشـد؛ بـديهي گيري رفتار مجرمانه نيز

و همين امر ضروري مي است هر دعوا، واقعيت  و احوال ويژه خود را دارد و اوضاع كه ها سازد

و وي تسليم قواعد از پـيش تعيـين شـده  به دادرس اعطا گشته اي در بـاب قدرت ارزيابي ادله

.ات نباشداثب
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و ارزيابي دليل.3 و قسط( مبناي فقهي آزادي تحصيل و عدل و اطلاق حكم به حق )لزوم
و منابع فقهـي مـي و قواعد حقوقي كشورمان در متون طلبـد كـه مبـاني ريشه داشتن اصول

و متون فقهي نيز جـستجو  و ارزيابي دليل در دادرسي كيفري را در منابع اصول آزادي تحصيل

و تحقيـق در حـد بـضاعت علمـي نگارنـده بـرآن. نماييم چه كه از منابع فقهي پس از بررسـي

و ارزيابي دليـل را مـي مي تـوان در قاعـده آيد، اين است كه مبناي فقهي اصول آزادي تحصيل

و روايـات از منظـر فقـه اسـلامي ملاحظـه  و عدل برآمده از آيات به حق و اطلاق حكم لزوم

:نمود

و و بررسي قرآن و مويد عدالت ملاحظه خـواهي ديـن مبـين اسـلام روايات اسلامي، مبين

و نيز قرآن كريم، فضايي مبتني بر حق، عـدل، انـصاف،. است در حقيقت فضاي اين دين مبين

و ستم است  و بيزاري از جور، ظلم، خيانت و. امانت كه مردم را بـه عـدل، قـسط آيات قرآني

و از ظلم، فس  و امانت فرمان داده مي رعايت حق به غير حق نهي و عمل . نمايد، فراوان است اد

و صدور علاوه بر اين فضاي عدالت خواهي كلي حاكم بر اسلام، در خصوص داوري، قضاوت

ت حكم نيز به  و سنت برمـي. اي وجود دارد كيد ويژهأطور خاص كه از كتاب آيـد، در واقع آنچه

و قسط است  و عدل به حق به. صحت حكم و و معمولاً حق در اصل مصدر  معني ثبوت است

ج 1408غروي اصـفهاني،( رودبه معناي وصفي يعني امر ثابت نيز به كار مي ص1، حـق برحـسب.)9،

مي  و معاني گوناگوني پيدا در ميان معاني حق آنچه بـا عـدل ارتبـاط دارد،. كندموارد، مصاديق

و ظلم است  و جور به معناي ناحق و در خوريع. همان است كه در برابر باطل ني آنچه شايسته

و از همين جا و بايستگي و عدالت، يعني رعايت همين شايستگي و لازم است و واجب اعتبار

و ملزوم هستند  و عدل با هم لازم  عدل نكته ديگر اينكه در آيات قرآني معمولاً. بايد گفت حق

و به يك معني به ميو قسط در كنار هم و. روندكار  لغـويين باريـك بـين با اين حال مفـسران

و قسط شده به تفاوتي ظريف ميان عدل و آن ايـن اسـت كـه قـسط عبـارت از عـدل قائل اند

 و بي و ميزان را قسط گويند آشكار و به اين سبب مكيال زيرا عـدالت در وزن را بـراي.ن است

مي  به انسان آشكار كه چشم آن كند و بـدين. بيندرا مي طوري گونـه اما عدل گاهي پنهـان اسـت

.آشكار نيست

و قسط دلالت دارند، پرشمارند و عدل به حق كه بر صدور حكم از بررسـي. آيات قرآني

مي  و روايات مرتبط با عناوين مذكور استفاده و عـدل بـراي آيات كه صدور حكم به حق گردد

و نتيجتاً با استناد به اطلاق آن، مي  ا كليه مكلفين واجب بوده ز آنكـه توان گفت كه قاضـي اعـم

و عدل نسبت به اجراي آيـات شـريفه مجتهد يا غيرمجتهد باشد، بر فرض صدور حكم به حق

و قسط عمل نموده اسـت  و عدل ص 1418 سـبحاني،( مرتبط با عناوين حق وا.)85، از در قـع يكـي

و از جمله حضرت محمد مصطفي اهداف اصلي بعثت انبياي  ايـن بـوده اسـت كـه)ص( الهي
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و قسط را در ميـان خـود اقامـه كننـد مردم با سود جستن عـاملي،( از تعاليم آن بزرگواران، عدل

ج 1403 ص18، ،208(.

كه همگان از نظر قانون با هـم برابـر و قسط معنايي جز اين ندارد  بديهي است كه عدالت

به او برسد، بدون اينكه موجب تضييع حق مهمتري شود و حق هر صاحب حقي اطلاق. باشند

درچنين حكمي مي، مسلماً دادرس كيفري را نيز ناگفتـه پيداسـت كـه دادرس كيفـري. گيرد بر

و ارزيابي دليل اسـت  و عدل نيازمند حاكميت اصول آزادي تحصيل به حق . براي صدور حكم

به هر دليلي از سـوي طـرفين به اين است كه از يكسو توسل و عدل منوط به قسط اقامه حكم

و نو  و دعواي كيفري مجاز بوده و قاضي نيـز مجـازع دلايل از پيش معين محدود نگشته باشد

و از ديگر سو، دادرس كيفري اختيار ارزيابي آزادانـه  و پذيرش دلايل مختلف باشد به تحصيل

و قسط در قضاوت. دلايل مطروحه در نزد خود را داشته باشد  به بيان ديگر، رعايت حق، عدل

د  و به صاحب آن ر موارد كيفري وصول بـه ايـن هـدف بـا كـشف عبارت است از ايصال حق

مي كه رخ داده است، امكان پذير و اين امـر نيـز منـوط بـه اعمـال اصـول آزادي واقعيتي شود

و ارزيابي دلايل در دادرسي  و. هاي كيفري است تحصيل و عـدل از آيـات اطلاق حكم به حق

م  و روائي و در منابع متعدد قرآني ورد تاكيد قرار گرفته است كه روايات متعددي استنباط گشته

.نمائيم در ذيل به برخي از آنها اشاره مي

 آيات.1-3

رب. است سوره نساء58 آيه اولين آيه، »: فرمايـد العالمين در ايـن آيـه مـي خداوند ان اللـّهِ

توُدو  و اذا حكمـتم بـين النـاس ان تحكمـوا بالعـدل ان االله نعمـاا الامايامركُم ان نت الي اهلهـا

به ان االله كان سميعاً بصيرا  به عدالت مي1»يعظكم به صدورحكم . نمايـد اين آيه منطوقاً تكليف

105آيـه:آيات نيـز وجـود دارد اين مفهوم حكم عادلانه در تفاسير مرتبط با اين آيه شريفه در

 سـوره135همچنـين آيـهو4 از همـين سـوره مباركـه42آيهو3 سوره مائده8آيه،2سوره نساء

.5اءنس

مي«.1 و چون ميان مـردم داوري مـي دهد كه امانت خدا به شما فرمان كنيـد، بـه عـدالت داوري ها را به صاحبان آنها رد كنيد؛

مي. كنيد و بيناست. دهد نيكوست آنچه خدا شما را به آن پند .»به راستي كه خداوند شنوا

تو«.2 .»پديد آورد، ميان مردم حكم كنيما به سوي تو قرآن را به حق فرستاديم تا به آنچه خداوند بر

و مبـادا دشـمني شـما بـا قـومي اي كساني كه ايمان آورده«.3 و داد گواهي دهيـد و به عدل ايد، براي خدا به جد بر پا باشيد

 به آنچـهو از خدا پروا بداريد كه خدا به عدالت رفتار كنيد كه آن به تقوا نزديكتر است وادارتان كند كه به عدالت رفتار نكنيد، 

.»كنيد آگاه است مي

كن«.4 .»و اگر حكم كردي ميان آنها به عدالت حكم

و براي خدا گواهي دهيد هر چند اي كساني كه ايمان آورده«.5 و در پاسداري از آن سخت بكوشيد، ايد، به عدالت رفتار كنيد

و خويشاوندان نزديكتان باشدگواهي شما به زيان و مادر ميا. خودتان يا پدر يا گر آن كسي كه در حق او شهادت دهيد توانگر



 1392 بهار،1شمارة،43 دوره، فصلنامه حقوق 232

به قدر كفايت مي به اراده خداونـد مبنـي بـر جايگـاه از محتواي كلي آيات ذكر شده توانيم

يكي از روش  و كشف حقيقت مطلق به مفهوم و والاي احقاق حق واقعي به عـدل هاي رسيدن

و. قسط استناد نمائيم  و اعراض مندرج در آيات فوق، احقاق حق افراد در واقع يكي از اهداف

و رسيدگيصدور حكم . هاي قضايي است بر مبناي حقيقت مادي در دادرسي به مفهوم عام

 روايات.2-3

كه مي و ارزيابي علاوه بر آيات مذكور توان آنها را مبنايي براي اعمال اصول آزادي تحصيل

و قسط دانـست، دلايل به عنوان يكي از راه  به عدل  روايـات زيـر نيـز قابـل ذكـر هاي رسيدن

:هستند

في الجنه: القضاء اربعه«:)عليه السلام(ل الصادق قا و واحد في النار رجل قضي بجور: ثلاثه

و رجـل قـضي بـالحق  لا يعلم فهو في النـار و هو و رجل قضي بجور في النار و هو يعلم فهو

لا يعلم، في الجنه وهو و هو يعلم فهو و رجل قضي بالحق في النار 1.» فهو

و حكم اهل الجاهليه، فمـن اخطـأكم االله حكـم: حكمان الحكم«: قال«طور؛همين حكم االله

.)7و6 احاديث،4، باب18عاملي، پيشين، جزء(» بحكم الجاهليه

ص،1401حلي،(»من حكم بدر همين فاخطأ فلقد كفر«):ع(همچنين عن الباقر .)179ج دوم،

مي و شود كه هدف از بيان آنهـا صـرف از روايات فوق چنين برداشت اً ذكـر شـرايط حـاكم

در واقـع هرچنـد ظـاهر. قاضي نبوده است، بلكه خود حكم صادره نيز مورد نظـر بـوده اسـت

به مفهوم برآمده از آنها مي  به شرايط قاضي است، اما با توجه توان بـه ايـن نتيجـه عبارات ناظر

كه در نظر  به)ع(ائمه اطهار رسيد و قسط يكي از مصاديق قضاوت به عدل  حق است قضاوت

و قسط نيز نمي تواند قضاوتي غير از احقاق حـق افـراد، تـشخيص حقيقـتو قضاوت به عدل

و صدور حكم بر مبناي آن باشد .مطلق

و تهيدستي او شما را از شهادت به حق باز ندارد كه خدا به رعايت حال آنان از شما سزاوارتر است؛ تهيدست باشد، توانگري

و اگر زبان خود را با گواهي ناحق بپيمائيد يا  از گـواهي دادن پس از هواي خويش پيروي نكنيد كه مبادا از حق منحرف شويد

و كيفرش در انتظار شماست برتابيد، بدانيد كه خدا به آنچه مي .»كنيد آگاه است

و يك دسته بهشتي قضات چهار دسته«: فرمايدمي)ع( امام صادق.1 قاضي كه از روي جور. اند اند كه سه دسته از آنها جهنمي

مي حكم مي  مي. داند، جهنمي است دهد در حالي كه جور بودن آن را دهد درحاليكه از اين امـر غافـل قاضي كه به جور حكم

و قاضـي كـه بـه حـق حكـم قاضي كه به حق حكم مي دهد درحاليكه از آن ناآگاه است جهنمي اسـت. است، جهنمي است 

و از حق بودن آن آگاه است بهشتي است مي .»دهد
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 نتيجه
و في توان اساسي ترديد مي دليل را بي ترين مسئله دادرسي كيفري الواقع محوري ترين مفهوم

مي دانست كه با توسل به آن حقيقت اتفاق افتاده،  و مجرم واقعي شناخته بـه بيـان. شودآشكار

و اثبات حقيقتي است كه واقـع گـشته، تنهـا در پرتـو،ديگر كه دستيابي  هدف دادرسي كيفري

و با كمك آن تحقق خواهد يافت و. دليل اهميت اين مفهوم، ضـرورت مطالعـه عميـق قواعـد

و ارزيابي ادلـه كيفـري كـه اصول بنيادين آزادي تحص. نمايداصول حاكم بر آن را توجيه مي  يل

مي  در،گيرنداساساً تحت عنوان واحد اصل آزادي دليل قرار  از مهمترين قواعد حاكم بـر دليـل

. باشندحوزه دادرسي كيفري مي

و پذيرش هر نـوع دليـل در يـك آزادي تحصيل دليل كه متضمن امكان توسل، ارائه، ابراز

مي  ك دادرسي كيفري گونه محـدوديتي غيـر از آنچـهه در ارائه ادله هيچباشد، بدين مفهوم است

و. مورد تصريح مقنن قرار گرفته باشد، وجود ندارد  و بـدون قيـد مـسلماً چنـين آزادي مطلـق

و محدوديت  به خصوص در راستاي تحقق اصل مشروعيت در تحصيل شرط نخواهد بود هايي

مي  مي تحليل. دهددلايل، گستره اصل مذكور را تحت تاثير قرار دهد كه عميق اين مفهوم نشان

مي  و عدالت جـستجو نمـود مباني اصل فوق را مـصلحت. توان در دو مفهوم مصلحت عمومي

و چنين هدف والايـي  و اعمال مجازات بر مجرمين واقعي است عمومي مقتضي كشف حقيقت

به علاوه هدف متعـالي دادرسـي. جز با اعمال اصل آزادي تحصيل دليل حاصل نخواهد گشت 

و تبرئه بي كه اجراي عدالت با كيفر بزهكاران  مستلزم اعمـال اصـل آزادي،گناهان استكيفري

و. تحصيل دليل خواهد بود آزادي ارزيابي دليل نيز كه بـه مفهـوم آزادي دادرسـان در سـنجش

و نهايتاً صدور حكـم بـر مبنـاي اقنـاع  به هر قطعه از دلايل و اعطاي ارزش اثباتي ارزيابي ادله

مي وجد  ريشه در اصل برائت دارد بر اين اساس كـه مـضمون ايـن آزادي اقتـضا دارد،باشدان

به درجه و اطمينـان كـه آن دادرس براي صدور حكم محكوميت با وجود ادله كافي اي از يقين

مي  و ترديـد كـه دادرس را از اقنـاع وجـدان دور را اقناع وجدان و هرگونـه شـك نامند، برسد

ميسازد، بر اساس اصل و متهم را تبرئه به نفع متهم تفسير گشته .سازد برائت
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